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» نام يگانه هنرمند به« 

 

: صحنه

. پيرايه، تهی و تلخبی... برهوتی است يا پای کوهی"         

." تواند چنين در نظرآيدآيد؛ يا میيا چنين در نظر می           
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با . ای، پيش روی ماستی پارچهفردی با چشمانی بسته به بريده(

پوششی دور از سليقه که بيشتر او را پوشانده تا آراسته باشد؛ که شايد 

ی است بر اا امروز شندرهروزگاری لباسی بوده شايسته و برازنده؛ امّ

لحظاتی ! ه خون و چرک و خاک و تيرگیآلوده به چند لکٌّ! تن کسی

.) گذرد و سکوت استطولانی با مکث، می

است؟ اينگونه ا من  اين را از ياد بردم آنگاه که خرد را سودی نيست، خردمندی دردی چر  –اديپ

باخردی سرشار در گناهکار ! ستنیی، اگر هم اينک در کارِ نگربه تمسخر در من منگر

ی مرگ تر ديدم که حتّن نابينايان را خوشم آمد که جهارنگريستن، چندان شوم در نظ

آيا هنوز . ديدم به چشمان بينای خويشان گناهی که من میری بود برای چندپادافره محقٌ

توانستم برای چنان گونه به اين جهان آمدند، دلپذير بود؟ آيا میديدار فرزندانم که بدان

دسش روی اين شهر و تمثالهای مقّانگيز، خواستار ديدگان بينای خود باشم؟ تا بامنظری دل

اندن گناهکار ه رترين فرزند آن، فرمان بفرجامترين و بد امیگرم؛ شهری که من، ننبرا 

به ! شوم توانم خدنگ نگاه اين مردم را پذيرهی ننگينم که نمیدادم و اينک خود آن رانده

توانست از دسترسِ رنجِ دانايی به دور کاش آدمی به ميل و اختيار خويش میراستی که 

 !رستگاری استمانَد، که در سرزمينی که خرد را سودی نيست، اين خودِ 

چرا؟ که به شيرنیِ بينايیِ ! نگریای مرا و خيره در من میای و يافتهاينک چنين تلخ آمده

خود، تلخکامی و رسوايی و تنهايیِ من ببينی؟ روزگاری پيوندانی بوديم حقيقتِ دير آمده 

است،  شمرد؛ اينک با چشمان نابينای خود که از هر زمانی بيناترخونِ من مینيز تو را هم

کنم؛ آيا اين مجازات توست برای من، سنگينی و تلخی نگاه تو را بر بند بند جانم حس می
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ام تو را ای؟ مجازات خود خواستهی حکمرانی بر اين سرزمين به تن کردهکه اينک جامه

! کم نظر آمده؟

زِ برای چنين روزی پناهم داد؟ تا مرا برای امرو» کيتاريون«بری کوهستان تو گمان می

پيوست آيا به نگل که چندين گذر را به هم میآن چهارراه خاموش ج سخت و تلخ بپرورد؟

 ياد دارد که چگونه روزی مرا در خود چنان هدايت کرد که پای به اين سرزمين اغواگرِ

ها را در و تمام پلشتی!! دور افتاده از خرد بگذارم؟ تا بزايانم کسی را که از وی زادم؟

ه به زنای با مادر بيالايم و غرّ به خون خود-پدر، - ردآورم؟ دست به خونجنايتی پرفخر گ

ای بدسگال؟ شَوَم که پاداش دانستگیِ من بود و رهاندن سرزمينتان از چنگال عفريته

خواهی؟ چنين به ياد از من چه می! ی مکافاتِ من به جان کسی جز من فرود نيامدهتازيانه

حيات پرفخرِ شاهی، گفتی من به قصد نيشخند به سقوط، يا دارم که هنگام وداع پرسوزم با 

بخشد و نهيم، خورشيد را که زندگی میام؛ که اگر آدميزاده را ارج نمیسرزنش تو نيامده

برفراز سرمان است ارج نهيم و ناپاکان را از ديدگان مردمان در زير نور اين خورشيد 

ی است که به حکم دلسوزی هنوز توان ی خويشاونددور نگاه داريم و اين کمترين وظيفه

دانستی و اين را رهنمون خدايان می. شنيدن و ديدنِ فرجامِ گناهکاریِ پيوندان خويش دارند

ای که ی منشأ شوم گناهانِ سخت آمدهاينک به کشف دوباره. داشتیلطفی که بر من روا می

ندُهانی ژرف، درباب هر بجنبانی؟ که اينک تنها آبستن تلخی است و اَ چه؟ زبانم به تلخی

! کنم لبخند به لب داری؟چرا حس می! شمارندشهای حيات میچيزی که مردمان نشانه

توانی؟ چگونه می

آوری برای کسی که ننگ، همزاد فرزندانِ او و فرزندانِ فرزندانِ چرا خنده به لب می

در ميان گُدار  اوست؟ آيا در جهان، زشت نامیِ ديگری هست که از آن من نباشد؟ منی که
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ی خرد، حجاب ظلمت بر خواسته چنان کردم که پرده زيستم و خودجهل بايد جاهل می

که با آغوشی که از آن زاد، در آميخت و  که پدر کشت و آغوشیپدری ! ديدگان من کشيد

رحمترينِ تواند لبخندی بر لبِ بیی خود است، چگونه میفرزندی که فرزندانش از زاينده

اورد؟ مردمان بی

کسی از آن کودکان من نخواهد بود و روزگارشان چون دختران سترون به سرخواهد 

م و سزاوارترين مَردُمانند برای ترحّ دعايتان را نثار اين ناپاک زادگان کنيد که. رسيد

. نيايش و طلب رستگاری و نجات از اين گُدارِ شوم

تر از دهدهان گشو ؛آورچون اژدهايی ترس. تر استشبی تيره من از هر اينک شبِ

. تر از دريايی طوفانیگال و با خروشابوالهول، آن عفريته بدس

ی اين کوه که کُلُنوس نامندش و تمام ی بندی هستم ناگشودنی؛ بر سينهاينک من بسته

ها می-بينم که بر پنجهروزهای خود را با غريو اندُه و افسوس، برابر با شب ديرپايی می

. کشدروز را به کام میخزد و باقيمانده 

.  های من پايين آمده استاش تا شانهاينک شب با همه سنگينی

تو که . تر استماننده» رحمیبی«نگری؛ با لبخندی به چهره که به تصوير و تو در من می

ها بر زبان می-روزگاری، به مهر، خويشاوند من بودی و در باب مهرِ خويشاوندی سخن

. راندی

دانی از دانی از خشم درون؛ و تو هيچ نمیدانی از وزن اندوه؛ و تو هيچ نمیو تو هيچ نمی

ها همه ميراث خِرَدَند و زمانی خواهی دانست و در خواهی يافت که احساس گناه؛ که اين

. نه . نه. هايت بنشينداش چون شبی تيره بر شانهوریتو را خردی بهره باشد و رنج بهره

دانی که گزندش بيش شناسی و میارد که خشم شاهوار مرا میکلام من نشانی از خشم ند
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نفرين به تقدير شومِ من و سرزمينم، که مرا چنين ! های کژ رفتهنفرين به راه. هاستاز اين

هايی ژرف اينک روزهايی طولانی است که به تيرگی شب! خواست و سرزمينم را چنين

در بيابانی . ام روزهاام و برنياوردهفريادهايم را در درون ريخته. امو سخت گذرانده

تاريک؛ پای کوهی تارک؛ زير سنگينی ابرهايی تاريک و من با خِرَدِ تلخِ خود چونان کوهِ 

! ای خاموشبه خوا ب رفته

. انگار در انتظار واکنشی از مخاطب خود است. شودسکوتی می( 

!) به اميد پاسخی و ندايی. آيدکمی پيشتر می

پاره-! منم! شناسیاگر از امور جهان تنها سکوت و لبخند را نمی! بزن حرفی! چيزی بگو

منم هموکه بزرگوار بود و بزرگ؛ هموکه ! ساز فخر تو، روزیسبب! خويش تو! ی تن تو

خردرا تمثال بود و هوش را مثال؛ هموکه يوغِ ابوالهول را چنان گرداند تو گويی، او زير 

شهريار شهر ! هم ترازِ خدايان! ی دودمان کادموسمنج! منم! يوغت، نفس به شماره دارد

منم که تو را در پی حقيقت به ! هايش از مردگان بويناک شده بودمرگ آفرين که کوچه

! کلامی بگو! منم! آری! منم که به ويرانی خوی برخاستم! معبد کاهنان آپولون فرستادم

های پُردرد به مبارزه لابه !ی طاعون برخاست و خود به زانو درآمدمنم هموکه به مبارزه

اق برای های عشّهاشان؛ به مبارزه ضّجهگیِ جگر گوشهمادران به زانو خشکيده برای زند

و  تپيدها نمیديگر دل» تِب«زندگی دلدارشان؛ به روزگاری که در شهر مرگ آفرينم 

در ها خشک بود و باد مرگ ها بسته؛ اشکها باز بود و چشمها سرخ نبود و دستخون

ها بود و قلب که اندام افسانهبه روزگاری ! تر از هر چيزهرسو به کار وزيدن بود، چيره

به روزگاری که کاريزهای پيدا پنهان شده بود هرچيزی، جهانی ! ها جراحت يافته بودهقصّ

! مانستباژگونه را می
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کسی که ! من همويم! تو گويی آن شهرمرگ آفرين، توفانی به آغوش داشت که پايانش نبود

خبر، و روزی که خواست از حقيقت جان ای داشت از آغاز تا فرجام، بیدست در توطئه

اش را، شوربخت، به باد تقدير پناهی بسازد، اسير شبی ديرپا و جاويد شد و تمام هستی

ای مندرس به تن و اَندُهان ژرف به جان و شرمی پُرفغان و فوژان باخت و اينک جز جامه

! نگرد، نداردبه قلب و پيوندانی چون تو که در او خيره به تمسخر و لبخند می ديرپا و مانا

را » تب«سی که ک! آگاهی بود و امرز زخمی آن است ه به پرستشکسی که روزگاری غرّ

ی بر سر نهاد؛ آغوش زاينده خويش غلتيد و تاج کِئ از ابوالهول رهانيد و با پادافره آن، در

. ی دوستترين دشمن اوست در جامهخرد سخت دانست،در سرزمينی که نمی

.) پاسخی نيست  –طولانی  –مکث (

خواهی بگو، جز آنکه شرافتمندی و هرچه می! هرکلام! کلامی بگو! هر چيز! چيزی بگو

وم است و به ی خرد و آگاهی است بدان که شزادهکه اگر شرافت هم! لبخند تو شريف است

اين توفان سخت و سهمگينی که شبِ چشمانِ من  در هاستگرچه مدّت! ه نباشآن غرّ

آيا ما چنان «کرد تو نيز از آنانی که روزی فرياد می. ام خوردهاست، بوی آن به شامّه

بار، منجی اين ابلهيم که خويشتن را از پناهگاه بازوان خردمندی که در روزهای مصيبت

» به آرامی از توفان رهانيد، به يکباره آواره سازيم؟ديار شد و ما را 

زند؛ به کثيفی زند؛ به تيرگی روزانم لبخند میو امروز، در من، به تمسخر لبخند می

-ايستاده در اين جايگه که می. اينک منم. زندلبخند می» من«زند؛ به جامگانم لبخند می

هايم تيز؛ سو، امّا گوشمانم بیزير پای من است و چش» تب«بينی؛ نگاهم خيره است و 

سرمنشأ ی که بشنود شهر از طاعون رهيده است به سبب مجازات شدنِ شايسته قدر تيزآن

ی تقدير که اينک زير تازيانه! خطاهای سخت، خطاهای زشت، تيره، سنگين، شوم و سياه
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ز دور زند؛ آن چندان که کم کمک طعم کلمات را از زبان خود نیخاموش است و لب نمی

. سازدمی

شب بر او ! خردینشانِ پاداشِ نيکِ خرد در سرزمينِ بی! فرزند رنج زمين. اينک منم

منم با غريو گنگ خويش تنها ! اش برجانِ او خليدهسايه افکنده و زهرخندِ پيوندانِ خونی

هموکه از دامی به چاهی درافتاد و مرگ برايش !هموکه مادرش فرزند او فرزند زاد! مانده

هبتی است؛ هموکه فرزندانی دارد از پشت برادر؛ کافری از تبار ننگ؛ ريزنده خون مو

ساز مرگ تلخ مادری که فرزند از فرزند زاد؛ ديگر چه رسوايی است که پدر؛ سبب

بختی ترن معّماها، امروز در گرداب تيرهبدان شُهره نباشد؟ راز گشای ژرف» اديپ«

ی شهری زاده .گذارد که يکسره تيره استی میخورد و پای به سختی بر زمينغوطه می

! وار، گُمای دارند در مِهاش پچ پچهاست که اگر از طاعون رهيده، هنوز مردمان درباره

-اينک او، تنها، تن به باد سپرده، در آغوش تاريکی است و غريوش به هيچ گوشی نمی

اگر نيّت ! چندان دور داشتی به روزگارانِ نهتو که مرا دوست می! خندیرسد و تو می

همو را که روزگاری لب ! گفتن کلامی نداری، به شهر بازگرد و به مردمان بگو ديدمش

آميخت؛ همو را که ی بدسگال، با مرگ در میگشود، ابوالهول، آن عفريتهبه کلام می

روزگاری تاج بزرگی و دانش به سر داشت؛ همو که هر نيکويی به جهان بود برای 

است؛ همو که خرد را پرستيد و آگاهی را خواست به هر قيمتی، اينک وُرا خومردمش می

! ترينِ بندهاناگسستنی. جز بند بر دست و پای نيست که تاريکی بندی است

.) سکوت است –مکث (
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آيا خرد است که با من به دشمنی برخاسته؟ يا سرزمينی که خرد را در آن تيرگی ديدگان و 

از . نه؛ نه؛ دوست ندارم باور کنم که اين از خرد بر من رسيدپاکباختگی، پادافره است؟ 

. مردمانی بر من رسيد که در خردِ من وارونه نگريستند

اينک شاد باشيد که ايّامی تلخ و تاريک بر من گذشته و زمين به زودی مُردار من بردوش 

ناخن تا هرسوی  ايّامی که مويان و پُر درد به مغاک گريختم و نابينا و شکسته. خواهد کشيد

بر منی . تاريکِ جهان، سُم افکنده و زخمی خزيدم تا مردم و رمه و تمام جهان آرام گيرند

ام به راستی؛ و همه را در روزگار تنهايیِ تاريکِ خويش بر ستيغ ها کردهکه نيکويی

خويان بدفرجام ی پاکبخت را در زمرهام تا اين گناهکار تيرهسخت همين کوه رَده کردم

. گواه شوند

امروز  —که منم –اگر به ميان مردمانت برگشتی بدان و بگو که آن نامش گم از جهان،  

بخت؛ به هوش است يا به روزی در افتاده است که سخت بتوان گفت رستگار است يا تيره

!! ی آفرين است يا نفرين؛ دشنام يا دريغ؛ که اصلاً او زن است يا مردعقل باخته؛ شايسته

! در هر صورتی دو گام به هماغوشی مرگ مانده و نه بيش و) مکث(

گردِ من ی کجبينی جز چهرهچه میآن! امآنچه داشتم شما را بخشيدم؛ و زودا که زندگی

. ام و تيرگی ميراث تبار من شدهنيست به روزگاری که زندگی شاهوار خود از ياد برده

! امم زندگیشتابنده با فرمان مرگِ خود و کُند با فرمانِ دوا

نبيدم و دست به يافتن حقيقت يازيدم جنه تبه انديش بودم و نه ديوخو که تنهايی در پی خرد 

دادند و گناهکار که شهرم را طاعون گرفته بود و هاتفان آن را به گناهی سخت نسبت می

شکسته و اق دلشد  تا مادران رنج کشيده و عشّآمد و مجازات میبايد از پرده بُرون می

ط رنجوریِ تن، دوباره قامت راست کنند و ران سلاح باخته از فپدران کمر خميده و سرباز
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بود و تيره؛ و خِرَد همه   حقيقت همه تلخو ! رخد که پيش از آنگونه بچچرخ زندگی همان

اف؛ همه بهت و خيرگی؛ همه پندار و گمان؛ فسون و گزسخت بود و شوم و جانم همه ا

افره؛ از آن من بود من ادشار گناه؛ که گناهکار من بودم و په سرهمه بی توش و توان؛ هم

ای با اندُهان ژرف که به استقبال خرد شتافته بود در ی يا تو بگو شاهزادهبودم شاه

کشم و ی است و من اينک تمام دردهای جهان  را به دوش میدينی که خردمندی درسرزم

. های من پايين آمده استشب تا شانه

همه بس برند که اينآيا مردمانت گُمان می! از خونِ منی و لبخند به لب داریای تو که 

نيست؟ 

خواهيد برای رضايت خدايانِ نکوهشگر، جان مرا زير خواهيد از جان من؟ می چه می

ها بکوبند و ايچ از من نماند؟ تو که امروز ترين سُمضربهپای ستوران افکنيد تا به دلخراش

و روزگاری غرّه به خويشاوندی با من بودی، با اين رایِ مردمان،  تاج کئی بر سر داری

بينمت؟ تو ای کرئون اين روزی را که همراهی؟ چرا با اين تيرگی نگاهم، دريده چشم می

تر اده روا نبوده و نيست، هزاران بار از مرگم تباهبينی، اين را که ايچ بر من بزرگزمی

ای باشی در ن است بر تن من است و تو اگر غريبهای که پلشتی رنگ آجامه دانی؟ نمی

نخواهی يافت، اين زنی رنج کشيده است يا مردی درد آزموده؟ درود من بر مهربانی تو 

آورند که زودا که پشت لبخند شاهوارت پنهان است و تمام بادهای جهان بر من خبر می

زندگی بر سرِ خرد « تنگ خواهی کرد و پاداشام زود، عرصه بر فرزندانِ ناپاک زاده

و آنگاه اشک از چشم  ! را که شايسته من بود از آنان نيز دريغ نخواهی کرد» نهادن

شمار برون خواهد آمد؛ به گاهی که اند و کممردمانِ خردمند که در اين سرزمين بسيار کم

دن دمی که آفتاب از برآم. تيغ تيزت ای پادشاهِ خويشاوند، روزِ روشن، دوباره خواهد کرد
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خوشا اين نابينايی که امروز . گناه به ياوه خواهد ريختخود شرمنده خواهد بود و خون بی

سازان که همواره گرمِ امان از هنگامه. ها نخواهم ديدهمدوش من است و هيچ از اين کرده

ايستند؛ که خاموشی و خرد از کارِ آنان به فرياد کنند و نه میکارِ خويشند؛ نه شناب می

بری و رنج خويش را ميراثِ ل چرا بايد بست بر اين جهان؟ که تو رنج مید. است

اکنون به خون که مرگِ شتابنده، هم» کرئون«کنی؟ مرا زندگانی دراز نيست زادگانت می

فريب خوردم . شمشيری از کوره برآورده تا به زهرِ حقيقت و خرد آب دهد» اديپ«

گاه که خرد را سودی نيست، خردمندی دردی فريب خوردم که به ياد نياوردم آن» کرئون«

راستی را بيش از اندوه . رويدام که تنها از آن خار و تيغ میو اينک درختی نشانده. است

شوند؛ و گريان پسرانم خود، گريانِ دختران خويش که از تيره بختی من و تقديرم رنجه می

خواهند يافت مگر آن که  باری تاجت روزگاری رقّتکه در سرزمين خردستيزی زير سايه

. ی احترام فرودآورند که خود حقارتی خواهد بودزير تيغ تو سر به نشانه

رو امان از حجاب ظلمت که چشم دلم را بينا کرده و آن را خبر از روزهای تلخ پيش ... آه

آورد از طالع و رمل و جز آن، که تو گويی ستاره شُمَری است زبده که خبر می. آوردمی

ی تو تار خواهد بود؛ تو که فرمانروای سرزمين منی ی زندگی من و دودمانم از تيرههستار

آسودگی ! » اديپ«آسودگی فراموشت ای . در آن پادافره است» درد«که خردمند را تنها 

ات تا زمانی که پيوندان خونی! به روزگاری که در اين جهان نيست فراموشِ روحت حتّی

نگرند و در ها خيره به لبخند و تمسخر میکه در آنانِ خردجو؛ اينانند؛ نکوهشگرانِ مرد

دانند و بر او بيش شمارند و کافی نمیهای عظيمش را خُرد میسکوتِ شاهوارشان، رنج

دوش کشد و روزشان خواهند تا اضافه برگناه زشت خويش، گناهِ تباری گنهکار را بهمی

کيهان پر از تاده و است که خِرَد بر افروزی اين همان . نورانی کند و شبشان پر عيش
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های شوی مردگان تو را تا ديار ديگر های تو خواهد شد و زخم زبانِ پير زنان و لابهناله

آنگاه که فريادت را هرگزش پاسخی نخواهد بود و اگر عادلی هنوز به . بدرقه خواهند کرد

چه بر من و بستگانم گذشت، کار زندگی باشد در اين ديار، شايد که روزی تقدير مرا و آن

. ی خِرَد بداند و بر گِل کاغذ و سنگ بنويسد تا بماندسوگنامه

خند زهرآگينی به بای و اينچنين خيره، با لی کلامی از توام که به ديدن من آمدههنوز تشنه

گرچه . هرکلام! کلامی بگو! هرچيز! چيزی بگو. نگریلب و چشمانی دريده در من می

اين کوه و ميان دردهای جانگزای من هرکلامی که بگويی ياوه در نظر  امروز در ستيغ

خون من نباشی و بزرگی ديروزم نديده خواهد آمد؛ که امروز روزی است که اگر هم

باشی، به حالی که اينک منم، در نخوانی يافت اين مردی است مادر مُرده و زن باخته يا 

!! غ تيززنی است شوی مُرده و پدر از کف داده به تی

. تو گويی امروز گرگ و ميشی است بلندتر از هر افسانه؛ ديرپاتر از هر تاريخ

) سکوت —مکث(

. شايد که فردا دير باشد و گوشی نباشد که بشنود! چيزی بگو

.) همچنان سکوت است(

هنوز اينجايی؟ 

 

و تاريکی 

 

U ايوب آقاخانی

    ٨٨  آذر 


